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پگاه زارعی   فصل دوم مجموعه »ســرو ســپید سرخ« 
چندی پیش روانه آنتن شــده  است؛ مجموعه ای که گفت وگو

این بار نیز تلاش کرده روایت جنگ و روزهای پرالتهاب 
آن را نه صرفاًً از دریچه میدان نبرد، بلکه از خلال زندگی آدم هایی دنبال کند که در دل 
یک بحران بزرگ، با انتخاب ها، مسئولیت ها و تصمیم های دشوار خود مواجه می شوند. 
در این فصل، نه قهرمانان کلیشه ای، بلکه انسان هایی از میان اقشار و موقعیت های 
مختلف اجتمــاعی در مرکــز قصه ها قــرار گرفته انــد؛ آدم هایی که هر یک به شــکلی با 
مفهوم ایثار، مقاومت و فداکاری روبه رو می شوند. خبرنگار روزنامه صبا در گفت وگو با 
کارگردانان سه اپیزود از این فصل، درباره چرایی انتخاب سوژه ها، نسبت میان واقعیت 
و داســتان، دشــواری های تولیــد در شــرایط جنــگ، پرهیــز از شــعارزدگی و تلاش برای 

ماندگار کردن روایت آن روزها صحبت کرده  است که در ادامه می خوانید.

روایت روزهای 

پرالتهاب

خانواده های نظامی، قهرمانان 
کمتر دیده  شده جنگ اند

محسن بهاری کارگردان اپیزود »در آسمان«:

چــه ویژگی هایی در عملیــات واقعی »در آســمان« 
برای شما جذاب بود که باعث شــد این قصه را برای 

ساخت انتخاب کنید؟
در ابتــدا، وقــتی بــرای ســاخت ســری دوم به من 
پیشنهاد دادند، چند قصه مطرح بود و »در آسمان« 
یکی از قصه هایی بود که انتخاب شــده بــود. من از 
همان ابتدا این قصه را دوست داشتم، چون مربوط 
به یک عملیات واقــعی بود کــه در روز دوم جنگ در 
کویت انجام شد و خبر آن نیز منتشر شده بود. متن 
و طرح اولیه را بر اســاس همین واقعه نوشته بودند 
و پس از اینکه آن را خواندم و پســندیدم، کار را آغاز 
کردیم و فیلمنامه نوشــته شــد و بــرای تولید رفتیم. 
البته این روند بســیار طولانی شــد و حــدود دو ماه و 

نیم به طول انجامید.
یعنی دو ماه و نیم صرف پژوهش شد؟

نه، منظــورم کل فرایند تولید اســت. تولید فیلم 
در مجموع شش جلسه طول کشید، اما از لحظه ای 
که تصمیم گرفته شــد این داســتان ســاخته شود و 
طرح آن شــکل گرفت تــا زمانی کــه به فیلمبــرداری 
رســیدیم و کار را بــه پایــان رســاندیم، فکــر می‌کنــم 
حدود دو مــاه طول کشــید. در ایــن میــان، اتفاقات 
مختلفی افتاد. هماهنگی هایــی باید با ارتش انجام 
می شــد که بــه دلیــل شــرایط موجــود، زمان بــر بود؛ 
زیرا قرار بــود در پایگاه هــای واقعی کار کنیــم و برای 
حضــور و فیلمبــرداری در آنجــا نیــاز بــه هماهنگی و 
دریافت مجوز داشــتیم. این روند زمــان زیادی برد. 
از ســوی دیگــر، اتفاقات مربــوط به جنــگ هرمز نیز 
باعث شــد وقفه‌ای در کار ایجاد شــود و زمان تولید 

طولانی تر شود.
آیــا بــا خلبانــان واقــعی ایــن عملیــات نیــز صحبت 
کردیــد؟ همان خلبانــانی کــه در آن عملیــات حضور 

داشتند و زنده ماندند؟
خود آنهــا را ندیــدم؛ به ایــن دلیل کــه موضوع از 
نظــر امنیتی بســیار حســاس اســت و حتی نــام این 
افراد نیز در بسیاری از موارد جایی مطرح نمی شود. 
من خــودم نیز چــون از خانــواده ای نظامی هســتم، 
می دانم که در چنین موضوعــاتی نباید بیش از حد 
پیــش رفــت و اطلاعــاتی را کــه ضــرورتی بــرای طرح 
شــدن ندارد، مطــرح کرد. امــا یک مصاحبه بســیار 
جامع حــدود سی دقیقــه ای وجود داشــت که برای 
تلویزیــون انجام شــده بــود. نــام خبرنگاری کــه این 
گفت وگو را انجــام داده بود، در خاطرم نیســت، اما 
مــن آن مصاحبــه را به طور کامــل دیدم و شــنیدم و 
اطلاعات بســیار زیادی از آن به دست آوردم و برای 
ما بســیار کمک کننده بود. از سوی دیگر، در همان 
پایگاهی که در آن فیلمبرداری می کردیم، خلبانان 
بسیار ارشد و باتجربه ای حضور داشتند که آنها نیز 

کمک زیادی به من کردند. 

در بخش جلوه های بصری و صحنه های مربوط به 
جنگنده ها، چگونه عمل کردید؟

ما اساساًً هیچ جنگنده واقعی در اختیار نداشتیم. 
حتی دو نمای کوتاه داریم که خلبان ما سوار جنگنده 
اف-۵ می شــود؛ تمام این نماها با استفاده از هوش 
مصنــوعی و جلوه هــای بصری ســاخته شــده‌اند. در 
واقــع، کار بــه صــورت ترکیبــی از هــوش مصنــوعی و 
جلوه های بصری انجام شده است. تمام عملیات ها 
و پروازهای ما نیز با همین شــیوه ســاخته شده اند و 
هیچ یک از این صحنه ها واقعی نیستند؛ از برخاستن 
جنگنــده گرفته تــا فــرود و دیگــر نماهای مربــوط به 

پرواز، همه با این تکنیک اجرا شده اند.
با توجه به اتفاقات جنگ اخیر، چقدر برایتان مهم 
بود کــه ایــن وقایع در آثــار تصویــری ثبت شــوند و به 
نوعی در تاریــخ هنر، تلویزیون و ســینمای ما ماندگار 

بمانند؟
مــن در حــوزه ســینما نیــز آثــاری دربــاره جنــگ 
ســاخته‌ام. تاکنون ســه فیلم ســاخته‌ام که هر ســه 
درباره جنگ بوده اند؛ یکی درباره جنگ دوازده روزه 
و دیگری درباره جنگ چهــل روزه. در هر کدام از این 
آثار دوســت دارم تأثیری بــر مخاطب بگــذارم. برای 
مثال، در »رســتگاری« با خودم گفتــم اگر حتی یک 
نفر با دیدن فیلم ما متوجه شود فکری که در ذهن 
دارد اشتباه است و دریابد که دشمن خارجی نیامده 
اســت تا به کمک ما بیاید، برای من کافی است. در 
این اپیــزود نیز دوســت دارم اگــر یک نفر کــه امروز 
کمی ناامید اســت، یا نســبت به توانایی هــای ایران 
تردیــد دارد، بــا دیدن این قســمت متوجه شــود که 
واقعیــت این گونه نیســت؛ مــا آن قدرها هــم ناتوان 
نیستیم. ما انســان هایی داریم که می توانند دست 
به اقدامات قهرمانانه بزننــد و می توانیم کاری کنیم 
که دشمن بترسد و احساس شکست کند. برای من 

همین کافی است.
در کنــار روایــت عملیات، بــه خانواده هــای نظامی 
نیز پرداخته ایــد. این بخــش چه اهمیتی برای شــما 

داشت؟
مــن در کنــار ایــن عملیــات، قصــد داشــتم بــه 
خانواده هــای نظــامی نیــز بپــردازم؛ بــه اضطــراب و 
فشــاری کــه خانواده هــای نیروهــای نظــامی تحمل 
می کننــد و معمولًاً کمتر دیده می شــود. مــا معمولًاً 
یک نفر را می بینیم که به جنگ می رود و می‌جنگد، 
اما کمتــر به ایــن فکر می کنیم که پشــت ســر او چه 
کسی قرار دارد و خانواده اش چه شــرایطی را تجربه 
می کند. به خصــوص دربــاره خلبانان، ایــن موضوع 
اهمیت بیشتری دارد. خلبانان نیز مانند کارمندان، 
صبح از خانه خارج می شــوند، به مأموریت می روند 
و شــب بــه خانــه بازمی گردنــد. در خاطــرات بــرخی 
از شــهدا، از جملــه شــهید دوران و شــهید فکــوری، 
نیز به این تعبیر اشــاره شــده اســت که گویی مانند 
کارمندان هستیم؛ صبح می رویم، می جنگیم، شب 
به خانه بازمی گردیم، شام می خوریم و صبح دوباره 
به جنگ می رویم. اما خانواده هایی که در این میان 
حضــور دارند، بــا اضطراب و اســترس بســیار زیادی 
زندگی می کننــد. من تلاش کردم گوشــه کوچکی از 

این بخش کمتر دیده شده را در فیلم نشان دهم.

 جنگ، فراتر از  جنگ، فراتر از 
میدان نبردمیدان نبرد

گفت وگوی 
روزنامه صبا با سه 

کارگردان فصل دوم 
»سرو سپید سرخ« 


